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سينماي ژانر جنگ هنوز 
جواد محرمي 
  گفت‌وگو

هم در دنيا و كشــورهاي 
صاحب ســينما به دلايل 
مختلف داراي اهميت ويژه‌اي است. آثاري كه مي‌توانند 
انســان‌ها را در موقعيت‌هايي نشان دهند كه از آنها 
شخصيت‌هايي واقعي‌تر بروز كند و همين واقعي‌تر 
شدن آدم‌ها ســينماي جنگ را جذاب كرده است. 
تمايزها و شباهت‌هاي فيلمسازي درباره جنگ ۱۲روزه 
و رمضان با فيلمســازي در دفاع مقدس هشت‌ساله 
موضوعي است كه با محمدتقي فهيم درباره آن به بحث 

و گفت‌وگو نشستيم.
         

به نظر مي‌رسد پس از گذشت تقريباً يك 
ســال از جنگ ۱۲روزه و نزديك شدن به 
سالگرد اين واقعه كه با جنگ رمضان در 
اسفند و فروردين پيوند خورد و همچنان به 
نوعي درگير آن هستيم و مقايسه واكنش 
سينماي كشور در اين شرايط با دوران دفاع 
مقدس هشت‌ســاله مي‌توان قضاوتي در 

اين‌باره داشت. نظر شما چيست؟
معمولاً در شرايط بحراني و جنگ و به ويژه جنگ‌هايي كه 
طولاني مي‌شوند دو رويكرد در ساخت آثار هنري وجود 
دارد؛ يكي آثاري كه با رويكرد تبليغي و ترويج و حماسي 
ساخته مي‌شوند و هدف آن از ســاخت، روحيه دادن به 
جامعه و پشتيباني رواني از اقشــار مختلف مردم و افكار 
عمومي است. به شــور آوردن رزمندگان و مردم در اين 
آثار اهميت ويــژه‌اي دارد. تأكيد بر پرچم و حفظ وطن و 
سرزمين مادري در اين آثار پررنگ است و به ويژه اگر جنگ 
ريشه‌هاي معنوي و قابل دفاع از ابعاد مختلف پيدا كند، اين 
شورانگيزي از سوي خود توده‌هاي مردم و اقشار مختلف 
بروز و ظهور پيدا مي‌كند و شما مي‌بينيد ديگر لازم نيست 
لزوماً دولت‌ها و حكومت‌ها از بالا به شكلي يك‌طرفه و با 
تزريق بودجه‌هاي مالي هنرمندان را به توليد چنين آثاري 
ترغيب كنند و از دل جامعه به طور خودجوش آثاري توليد 
مي‌شود يا مي‌توان گفت اين توليدات جنبه‌اي دوطرفه 
دارد، يعني حاكميت و مردم در توليد اين آثار به شكلي 
همدلانه در كنار هم قرار مي‌گيرند كه ما نمونه عيني آن 
را در دفاع مقدس و جنگ هشت‌ســاله شاهد بوديم كه 
فيلمسازاني مثل رســول ملاقلي‌پور، احمدرضا درويش، 
ابراهيم حاتمي‌كيا و نيز كمال تبريزي و حتي ســاموئل 
خاچيكيان و ايرج قادري پاي ساخت آثاري درباره جنگ 
آمدند و برخي از پرفروش‌ترين آثار تاريخ سينماي ايران در 
همين ژانر جنگي توليد شد. سيف‌الله داد فيلم كاني‌مانگا 
را مي‌سازد كه ســال‌ها در سالن‌هاي ســينماي سراسر 
كشور پخش شد و گيشه‌ها از نمايش اين اثر رونق داشت 
يا فيلــم عقاب‌هاي مرحوم خاچيكيان كــه هنوز عنوان 
پرفروش‌ترين فيلم تاريخ سينماي ايران را يدك مي‌كشد 
و به لحاظ بيشترين بيننده ركورددار تاريخ سينماست. 
در واقع سازندگان و عوامل اين آثار لازم نبود لزوماً به آنها 
سفارش بدهند و به طور خودجوش پاي كار توليد اين آثار 
مي‌آمدند. در جريان جنگ ۱۲روزه و همين جنگ رمضان 
هم تا حدودي شاهد بوديم همين اتفاق افتاد و خيلي از 
فيلمســازان ما از همان ابتدا براي مشاركت در توليد اثر 
اشتياق نشان دادند، چون احســاس كردند بايد سهم و 
نقش خود را در دفاع از كشور و سرزمينشان ايفا كنند و 

اين مسئله‌اي غيرقابل انكار است. 
در شرايطي كه سرعت توليد اهميت ويژه‌اي 
دارد، فكر مي‌كنيد چقــدر مي‌توان روي 
توليد فيلم درباره جنگ حساب باز كرد؛ 
فيلمي كه درخور توجه باشــد و مخاطب 

بتواند با آن ارتباط بگيرد؟
ما شاهد آثاري هســتيم كه در كوتاه‌مدت برنامه‌ريزي و 
توليد مي‌شوند و به پخش مي‌رســند. در ابتداي جنگ 
هشت ساله شــاهد توليد آثاري از اين دست مثل فيلم 
پلاك كه مرحوم حسين گيل بازي مي‌كرد و فيلمي چون 
عبور از ميدان مين با بازي مرحوم سعيد راد بوديم. پلاك 
يك اكشن جنگي به كارگرداني ابراهيم قاضي‌زاده ساخته 
ســال ۱۳۶۴ بود كه تبديل به يكي از پيشتازان فهرست 
پرفروش‌ترين فيلم‌هاي ســينماي ايران شد. اين فيلم از 
سال ۶۵ تا ۸۲ در سينماهاي كشــور اكران مي‌شد و هر 
سال هم فروش قابل توجهي داشــت و مردم از ديدن آن 
استقبال مي‌كردند و برخي شايد بارها براي ديدن آن به 
سينما مي‌رفتند يا فيلم عبور از ميدان مين كه در سال ۶۲ 
ساخته شد و سعيد راد و مجيد مظفري آن را بازي كردند. 
اينها در كوتاه‌مدت به توليد مي‌رســيدند و با يك چهره 
قهرمانانه در اين آثار مواجه بوديم كه همان فيلم‌ها در دوره 
خودش خوب كار مي‌كردند و جنبه‌اي تبليغي داشــتند 
و كســي هم از آنها انتظار نگاه‌هاي عميق فكري خاص 
نداشــت، اما به لحاظ تكنيكي و فني در بعد فيلمنامه و 
تدوين و فيلمبرداري و برخي مباحث علمي آثار استاندارد 

و قابل قبولي بودند. 
وقتي نام فيلم در ژانر دفاع مقدس مي‌آيد، 
ناخودآگاه عده‌اي به ياد توپ، تانك، هواپيما 
و ادوات نظامــي مي‌افتند و آن جنبه‌هاي 
اجتماعي دفاع شايد صرفاً در پس‌وحاشيه 
ذهن افراد جاي مي‌گيرد. فكر مي‌كنيد براي 
اينكه يك تعادلي در اين زمينه اتفاق بيفتد، 

چه كار بايد كرد؟
الان در كشــور ما شــاهد يك موج ملي‌گرايي مبتني بر 
ايدئولوژي مذهبي هستيم كه بخشي از آن در قالب حضور 
پرشــور خياباني مردم قابل رؤيت اســت. اين شور و اين 
حضور در صحنه خودش مي‌تواند منشأ توليد آثار زيادي 
باشد. بازتاب اين شور مردمي اين روزها با آثاري كه بيشتر 

جنبه گزارش مستند دارد، از سوي صداوسيما و بخش‌هاي 
ديگر انجام مي‌شود، اما من فكر مي‌كنم در اين باره ما نياز 
داريم به توليد آثار داستاني جدي‌تري كه بتواند اين وقايع 
را ماندگارتر كند. دولت و حاكميت بايد به شكل جدي‌تري 
به توليد آثار ورود كنند. در اين شرايط به نظرم اشتياق از 
سوي جامعه سينمايي و هنري وجود دارد و بخش دولتي 
بايد اين مسئله را مديريت كند تا شــاهد ساخت آثار با 
كيفيتي درباره نبرد مقابل دشــمن متجاوز باشيم. حال 
اين نبرد مي‌تواند جنبه اجتماعي داشته باشد يا آن جنبه 
نبرد ميداني را دربرگيرد. مهم اين اســت كه الان دست 
فيلمسازان در بحث سوژه بســيار باز است. ما شاهد يك 
صحنه نبرد از كف خيابان تا ميدان جنگ هستيم. از تهران 
و شهرهاي ديگر كه مردم در خيابان‌ها حضور دارند و پرچم 
و پلاكارد دست مي‌گيرند تا آب‌هاي نيلگون خليج فارس 
و پاي لانچرها، يك صحنه عظيــم در حال رقم خوردن 
است كه مي‌تواند پر از داستان و موقعيت‌هاي ناب باشد تا 
هنرمند آنها را ثبت يا به اصطلاح شكار كند. به نظرم ژانر 
دفاع‌مقدس امروز از خيابان آغاز مي‌شود و فيلمساز بايد 

اين صحنه را ببيند. 
چقدر در اين شرايط مي‌توان روي بخش 

خصوصي حساب كرد؟
به نظرم خيلــي نمي‌توان در چنيــن وضعيتي به بخش 
خصوصي تكيه كرد و منتظر آن ماند و طبيعي هم هست. 
در حال حاضر وضعيت اقتصادي قدري گرفتار بي‌ثباتي 
اســت و بخش خصوصي بيشتر ســعي مي‌كند سرمايه 
خود را حفظ كند و براي دوره تثبيت تصميم بگيرد. الان 
سينما آن رونق گذشته را ندارد و انگيزه‌هاي تجاري بخش 
خصوصي مثل سابق مرتفع نمي‌شــود. مخاطبين هم از 
سينما رفته‌اند. بنابراين از بخش خصوصي نمي‌توان انتظار 
زيادي داشت. منظور از بخش خصوصي بعد سرمايه‌گذار 

اقتصادي ماجراست. 
فكر مي‌كنيد سفارشــي بودن آثار از چه 

ابعادي مي‌تواند مورد توجه باشد؟
اينكه يك نهاد دولتي يك موضوع كلي مطابق با منافع ملي 
را سفارش بدهد، جنبه منفي ندارد. براي مثال چه كسي 
با توليد فيلم به سود منافع ملي مخالف است؟ مسئله اين 

است كه هر فيلمسازي نگرش و ديدگاه فني و سينمايي 
خاص خود را در پرداخت و شــكل‌دهي به توليد يك اثر 
درباره يك موضوع دارد و وقتي وارد جزئيات مي‌شــويم، 
در سفارشــي بودن يا نبودن خود را نشان مي‌دهد. الان 
شما ببينيد درباره كودكان شهيد مدرسه ميناب مي‌توان 
آثار مختلفي از جنبه‌هاي مختلف توليد كرد. مي‌توان در 
عرض دو يا ســه هفته فيلم‌هايي ساخت، اما اين بستگي 
به توان و هنر فيلمساز دارد كه در كمترين زمان ممكن 
اثري بسازد كه كف كيفيت را دارا باشد، اما براي آينده‌اي 
دورتر ما فيلم‌هاي بهتري مي‌خواهيم و فيلم‌هاي بهتر هم 
معمولاً با كمي فاصله از وقوع رويداد شكل مي‌گيرند. براي 
مثال سينماي جدي دفاع مقدس ما در نيمه دوم جنگ 
هشت‌ساله خود را نشان داد و از سال‌هاي ۶۵به بعد توليد 
شد. آثاري كه ديگر قرار نبود نگاهي صرفاً تبليغي به جنگ 
داشته باشــند و جنبه‌هاي عميق‌تري از جنگ را مورد 
توجه قرار مي‌دادند. اين هم به لحاظ رويكرد تكنيكي در 
فيلمنامه و روايت‌پردازي و نيز شخصيت‌پردازي خود را 
نشان مي‌داد و هم در رويكرد محتوايي به چشم مي‌آمد. 
ديگر قرار نبود جنبه اكشــن و هيجاني آثار غلبه داشته 
باشند و ما صرفاً شاهد يك عمليات جنگي سرگرم‌كننده 
باشــيم كه تعدادي از نيروها براي مثال براي نجات يك 
شخص يا انجام يك مأموريت خاص به دل دشمن مي‌زنند. 
اگرچه در تاريخ ســينما هم شــاهد آثاري از اين دست 
هســتيم كه آثار قابل تأمل به لحاظ هنري و سينمايي 
هســتند، اما در جنگ هشت‌ســاله خودمان در مقطعي 
نگاه فيلمسازان عمق بيشــتري گرفت و زواياي ديگري 
از جنگ را مورد توجه قرار دادند. به نظرم در حال حاضر 
ما در مرحله‌اي هستيم که نياز به توليد آثاري داريم كه 
جنبه‌هاي قهرماني در آن پررنگ باشد و فيلم‌ها بتوانند 
روحيه بدهند و وحدت و مليــت را پررنگ كنند. به نقاط 
ضعف و اختلافات دامن نزنند و به نظر مي‌رسد همين اتفاق 
هم در حال رقم خوردن است. الان زمان ساخت فيلم‌هاي 
به اصطلاح انتقادي و معترضانه در سينما نيست. ما الان 
و در مدت كوتاه بيشتر شاهد توليد مستندهاي گزارشي 
هستيم كه سريع ساخته مي‌شوند و درست هم هست و 
توليد مستندهاي حرفه‌اي‌تر بر عهده مراكزي چون مركز 

گسترش سينماي مســتند و تجربي است كه سفارش 
بدهند و انتظار داشته باشيم اين آثار بعدها ماندگار بشوند 
و بازتاب واقعي جنگ باشند. معتقدم جريان فيلمسازي 
جنگ ما نبايد در تله نگاه‌هاي شبه‌روشــنفكري بيفتد. 
اين حساسيت از حالا بايد وجود داشته باشد. در واقع ما 
خودمان با دست خودمان و با هزينه بيت‌المال تن به توليد 

فيلم‌هايي ندهيم كه ممكن است گمراه‌كننده باشند. 
به نوعي همان ســينماي ضدجنگ و ادا و 
اطوارهايي كه بيشتر نق مي‌زنند، نه اينكه 
حتي به نيت حل يك مســئله به بعدي از 
ماجرا نگاه كنند، چــون ما فيلم‌هايي كه 
خوب و منصفانه و در جاي درست معترض 

باشند هم داريم. 
بله، اما به نظرم الان نبايد تن به اين آثار داد. الان شرايط را 
بايد براي توليد آثاري مهيا كرد كه روحيه جمعي و ملي را 
حفظ میک‌ند و بالا مي‌برد. حالا در شرايط غيرجنگي و با 
فاصله گرفتن از جنگ عده‌اي مي‌توانند نگاه‌هاي متفاوت 
خود را در قالب فيلم بروز دهند، اما در اين شرايط ما نياز 
به انسجام داخلي در ميان اقشــار مختلف داريم و بايد بر 

بازنمايي اين وحدت ملي در آثار تأكيد كنيم. 
در جشــنواره فيلم فجر شما چه آثاري را 

درخور توجه ديديد؟
در جشنواره فجر از ميان آثاري كه با موضوع جنگ ۱۲روزه 
توليد شده بود، فيلم نيم‌شب آقاي مهدويان را پسنديدم 
كه به نظرم منطبق با شرايط ساخته شده بود. در اين فيلم 
مهدويان چند تا آدم ايراني ســاخته است. ما شاهد يك 
فيلم خرده‌پيرنگ هســتيم، نه يك فيلم شاه‌پيرنگ. در 
چنين اثري انتظار ساختار يكدســت با يك قصه واحد و 
قهرمان‌هاي منحصر به فرد را نداريم. فيلم به خوبي نشان 
مي‌دهد مردم ايران در شرايط بحراني همگرا مي‌شوند و 
منيت‌ها كنار مي‌رود، انگار همه در يك سطح خود را قرار 
مي‌دهند و حول يك موضوع با هم همدل هستند. با اينكه 
وضعيت بحراني اســت، اما روحيه‌ها بالاست و تنش‌ها و 
چالش‌ها حول رفع يك هــدف واحد حركت مي‌كند. آن 
روحيه گذشــت، ايثار و ازخودگذشتگي برجستگي دارد 
و اقشــار مختلف را دربر مي‌گيرد. يكي مدير بانك است 

و ديگري مدير بيمارستان تا آن پاركبان، پرستار، بيمار، 
راننده و نظامي همه و همه حول يك هدف به طور خودكار 
به صف مي‌شوند و همه هم وظيفه خود را به خوبي انجام 
مي‌دهند. مهدويان چند تا شخصيت مي‌سازد كه از نظر 
من به خوبي مردم ايران را نمايندگي مي‌كنند. فيلمساز به 
خوبي فهميده كه چطور بايد درام را بچيند. يك خانم مدير 
پارك در نيم‌شب بيشترين همكاري را در دل يك بحران 
انجام مي‌دهد. تعليق خوبي هم دارد يا آن پزشك در عين 
سخت‌گيري خيلي متعهد و خوش‌خلق است و شرايط را 
درك مي‌كند. از همه اينها بهتر آن راننده وانت است كه 

براي حمل موشك در پايان فيلم مي‌آيد. 
معتقديد كليت فيلم مهدويان قابل دفاع 

است؟
بله، فضاسازي كه از يك موقعيت شبه‌جنگي درون‌شهري 
انجام داده و ناخواسته اقشاري از مردم را در يك بيمارستان 
درگير ماجرا كرده، به خودي خود مي‌تواند بازتاب‌دهنده 
نوعي اتحاد و همدلي باشــد و غير از اين هم نبايد انتظار 
داشــت. به نظرم تنوعي از افكار و طيف‌هاي مختلفي از 
اقشار در اين فيلم خود را نشــان مي‌دهد كه بخش قابل 
توجهي از مردم ايران را نمايندگي مي‌كنند و نگاه فيلمساز 
به اين مردم مثبت اســت. در چنين شرايطي آمدن پاي 
وطن بايد اولويت باشد. ما در جشنواره آثاري داشتيم كه 
اتفاقاً ضد جنگ ۱۲روزه بودند، اما فيلم نيم‌شب اين نگاه 

جمعي و روحيه جمعي را خوب به تصوير كشيده بود. 
به نظر مي‌رســيد مهدويان يك میهمان 
مامان ســاخته اســت؛ يعني در قالب 
و موقعيــت و جنــس فيلمبــرداري 
همين‌طــور  و  روايت‌پــردازي  و 
شخصيت‌پردازي از الگوي ميهمان مامان 
مرحوم مهرجويي الگوبرداري كرده است. 

بله، اينكه مردم در شرايط سخت خيلي بهتر همديگر را 
مي‌فهمند و در كنار يكديگر قرار مي‌گيرند، در شرايطي 
كه مثلًا شكمشان خيلي ســير است و همه چيز به ظاهر 
خيلي منظم و مرتب است و يك نظم ظاهري بر همه چيز 
مستولي است. انگار در چنين شرايطي فرديت‌ها به طور 

عادي كمرنگ‌تر هستند. 
يك فيلم هم در جشنواره داشتيم كه آقاي 
رزاق كريمي ساخته بود، درباره حال‌و‌هواي 
جنگ ۱۲روزه. فكر مي‌كنيد آن فيلم چقدر 

توانسته بود موفق باشد؟
فيلم خوبي نبود. به نظرم مســئولاني كه فيلم سفارش 

مي‌دهند از طريق خواندن فيلمنامــه نمي‌توانند درك 
درستي از كيفيت اثري كه قرار است ساخته شود، داشته 
باشند. دو تا شعار اگر باشد، فيلمساز ممكن است پس از 
سفارش آنها را هم حذف كند. مستندهاي رزاق‌كريمي 

بيشتر مناسب شرايط صلح و آرامش هستند. 
معمولاً در فيلم‌هاي خرده‌پيرنگ داستان 
خيلي غنا و قدرت نــدارد. فكر نمي‌كنيد 
اين قالب اساساً مناسب ژانر جنگي نيست؟

بله، ما درباره جنگ ۱۲روزه به نظــرم يك اثر تبليغي و 
حماسي مناسب نداشــتيم. فيلم مهدويان اما يك فيلم 
واقع‌گرايانه منطبق با شرايط بود. شايد اگر 10سال بعد 
خواستيم درباره شرايط اين جنگ حرف بزنيم، اين فيلم 

اتفاقاً به درد بخور باشد. 
به نظرتان ما الان نبايد به ســمت توليد 

فيلم‌هاي قهرمان‌پرورانه برويم؟
اتفاقاً ما در شرايط فعلي به توليد چنين آثاري نياز داريم. 
الان اين حوادثي كــه در خليج‌فارس مي‌گذرد، مي‌تواند 
سوژه صدها فيلم داستاني و مستند قوي و جذاب باشد. 
شــايد ما آدم‌هايي را كه بايد در ســينما تربيت نكرديم 
كه الان به صــورت خودجوش وارد شــوند و به تكليف 
هنري و فرهنگي خود در ســينما عمل كنند. ما نياز به 
تهيه‌كننده‌هايــي داريم كه در اين موقعيت به ســرعت 
آستين بالا بزنند. نياز به نويسنده‌هايي داريم كه منتظر 
ســفارش نمانند. كارگردان‌هايي كه دل بــه دريا بزنند 
و با رعايت اســتانداردهاي لازم اثري درخور و شايسته 
بسازند، كم داريم. الان خيلي از مديران سينمايي را اصلًا 
نمي‌شناســيم. آنها هم با ما كاري ندارند. به نظر مي‌رسد 
متناسب با وقايع روز، سينما آن گرمي و حرارتي را كه بايد، 
ندارد. كجاست يك آدمي مثل سيف‌الله داد يا حتي جواد 
شمقدري؟ الان شما يك مدير نام ببريد كه به ميدان بزند 

و كاري قابل تأمل از او سر بزند. 
قالب‌بندي فيلم در اين شــرايط چقدر 

اهميت پيدا مي‌كند؟
اينكه فيلم خرده‌پيرنگ كه بتوان در آن قهرمان پيدا كرد 
و نه حتي قصه به آن معنا و نه حتي شخصيت، بايد بگويم 
خيلي مطلق نيســت. براي مثال در فيلم آقاي مهدويان 
قهرمان ملت ايران است، با اين حال ما نياز به قالب‌هايي 
داريم كه اين دو عنصر قصه و قهرمان به خوبي در آن خود 
را نشان دهد. فيلم‌هايي كه مردم خود واقعي‌شان را در آنها 
مشاهده كنند. امريكايي‌ها استاد اين كار هستند. درباره 
چيزهايي كه نداشــتند آنچنان فيلم مي‌سازند كه شما 
باور مي‌كنيد. ما حتي در حــد اروپا هم الان فيلم جنگي 
خوب نمي‌سازيم و دچار يك سينماي دولتي رخوت‌زده 

و سرگردان هستيم. 
به نظرم مشكل اصلي دولتي بودن نيست، 
چون شما مي‌بينيد در تاريخ سينما بسياري 
از فيلم‌هايي كه درباره جنگ از سوي غرب 
ساخته شده، پشتوانه‌هاي مالي و فكري 

دولتي دارند. 
معتقدم مدير خوب ســينمايي نداريم، وگرنه وظيفه 
دولت حمايت از هنر ملي اســت و جنگ هم جزئي از 
همين مليت است، اما شما الان كجا يك مدير سينمايي 
ســراغ داريد كه در توليد موفق عمل كند. زماني شما 
در عرصه ســينماي دفاع‌مقدس چند مدير كه سابقه 
فيلمسازي داشــته باشــد مي‌ديديد، اما حالا افرادي 
كه هستند را اغلب نمي‌شناســم. من خودم ۱۸سال 
در بنياد شــهيد مشاور و كارشــناس فيلمنامه بودم. 
زماني گروه مديراني آنجا بودنــد كه فيلم‌هاي خوبي 
ساخته مي‌شد. فيلم گل‌هاي داودي و روز سوم آقاي 
لطيفي در بنياد شهيد ساخته شد، اما ديگر سال‌هاست 
كه شما نمي‌بينيد از آنجا فيلمي بيرون بيايد. اگر هم 
بوده، آثاري هستند كه مشاركت كردند و اصلًا قابليت 
ديدن ندارند. يك زماني بــه آن مي‌گفتند »تلويزيون 
شــاهد« و ما يك جريان فيلمســازي در بنياد شهيد 
مي‌ديديم. محمدعلي طالبي و ديگران زماني آنجا فيلم 
مي‌ساختند. به نظرم كم‌اهميت شدن سينما در دنيايي 
كه به ســر مي‌بريم هم روي ركود فيلمسازي در ايران 
بي‌تأثير نبوده است. ســينما ديگر در ميان توده‌هاي 

مردم آن اهميت سابق را ندارد.

ژانر دفاع مقدس سوم بايد خيابان را هم ببيند
چالش‌هاي ژانر جنگي در گفت‌وگوي»جوان« با محمدتقي فهيم، كارشناس و منتقد سينمايي

نمای نزدکیجالب​ترين

هر فیلمسازی نگرش و دیدگاه فنی و سینمایی خاص خود را در پرداخت و شکل دهی به تولید کی اثر درباره کی موضوع 
دارد و وقتی وارد جزییات می شویم در سفارشی بودن یا نبودن خود را نشان می دهد. الان شما ببینید درباره کودکان شهید 
مدرسه میناب می توان آثار مختلفی از جنبه‌های مختلف تولید کرد. می توان در عرض دو یا سه هفته فیلم‌هایی ساخت 
اما این بستگی به توان و هنر فیملســاز دارد که در کمترین زمان ممکن اثری بسازد که کف یکفیت را دارا باشد، اما برای 
آینده ای دورتر ما فیلم های بهتری می خواهیم و فیلم های بهتر هم معمولا با کمی فاصله از وقوع رویداد شکل می گیرند.

close
 ups

الان این حوادثی که در خلیج فارس می‌گذرد 
می تواند سوژه صدها فیلم داستانی و مستند 
قوی و جذاب باشد. شــاید ما آدم‌هایی که 
باید را در سینما تربیت نکردیم که الان به 
صورت خودجوش وارد شــوند و به تکلیف 
هنــری و فرهنگی خود در ســینما عمل 
کنند. ما نیاز به تهیه کننــده هایی داریم 
که در این موقعیت به ســرعت آستین بالا 
بزنند. نیاز به نویســنده هایــی داریم که 
منتظر سفارش نمانند. کارگردان هایی که 
دل به دریا بزنند و با رعایت استانداردهای 
لازم اثری درخور و شایســته بســازند.

معتقدم مدیر خوب سینمایی نداریم وگرنه 
وظیفه دولت حمایت از هنر ملی اســت و 
جنگ هم جزئی از همین ملیت اســت اما 
شــما الان کجا کی مدیر سینمایی سراغ 
دارید که در تولید موفق عمل کند. زمانی 
شما در عرصه سینمای دفاع مقدس چند 
تا مدیر که سابقه فیلمسازی داشته باشد 
می دیدید اما حالا افرادی که هســتند را 
اغلب نمی شناسم. من خودم 18 سال در 
بنیاد شهید مشاور و کارشناس فیلمنامه 
بودم. زمانی گروه مدیرانــی آنجا بودند 
که فیلم های خوبی ســاخته می شــد


